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خارج فقه القضا (1401-1400)
جلسه 67 

صفحات 427 و 428 : کلی کنید

متن پیاده سازی شده جلسه شصت و هفتم سال چهارم درس خارج فقه القضا 1 اسفند ماه 1400

بسم اله الرحمن الرحیم
بحث ما در مورد قاعده درأ بود به عنوان ی از جلوههای سیاست افتراق قضاوت در اسلام

.و حقوق و ضمنا دانستیم که قاعده مذکور در امور کیفری جاری است نه مدن
اما ابهام ذات قاعده درأ؛ اگر موجب حد از مجاری معتبر ثابت شده است، جای برای اعمال قاعده درأ نیست مانند: اقرار جامع

شرائط بر زنا و اگر موجب حد ثابت نشده است که اصلا حدّی اجرا نمشود و تدرء الحدود بالشبهات را در این موقع به کار
نمبرند.

ول در گستره قاعده درأ: در تعزیرات و قصاص مآید یا فقط در حدود؟ شبهه به چه معنای است در این قاعده؟ شبهه
موضوعیه(مصداقیه) یا حمیه مراد است؟ شبهه برای قاض یا شخص مرتب باشد؟ حدّ شبهه چونه باشد؟ در حد احتمال یا

ظن و گمان قوی و معتبر؟ رابطهی توبه با قاعده درأ، کس بوید: من توبه کردهام، باید از او قبول نمود؟ رابطهی قاعده درأ با
استصحاب چونه است؟

آیا قاعده درأ قبل از صدور حم قضای اعتبار دارد یا پس از صدور حم قضای هم قابلیت اجراء دارد؟
نته: به همه این ابهامات نمتوانیم جواب بدهیم گرچه که بحث استصحاب و قاعده درأ را در خارج اصول سابق مطرح نمودیم

البته ابتر نمگذاریم.
موقعیت و ابهامات و گستره قاعده را بیان کردیم حال اسناد قاعده درأ را بررس منماییم؛ البته اسناد مستقیم این قاعده نه

اسنادی که غیر مستقیم بحث درا را مطرح مکند.
قَال رسول اله صلَّ اله علَیه و آله: ادرءوا الْحدُود بِالشُّبهاتِ و  شَفَاعةَ و  كفَالَةَ و  يمين ف حد. 

سه نظر دربارهی مرسلات صدوق وجود دارد: اول: اعتبار ندارد، دوم: مورد قبول است چون اول کتاب من لایحضره الفقیه
فرموده است: من هرچه نقل کردهام طبق آن فتوی مدهم، سوم: هر چه را به معصوم علیهالسلام نسبت مدهد را مورد قبول

وگرنه اعتبار ندارد مانند: ما نحن و فیه که قال رسول اله گفته است.
برخوردار است. ول ر این که سند آن روایت معتبر باشد گرچه که از اعتبار خاصاما نظر استاد محترم عدم اعتبار است م

قبلا مطرح نمودیم که به حدی از شهرت رسیده که نمشود از کنار آن گذشت. به علاوه مانند این روایت زیاد داریم.
اهل تسنن مگویند: ادرء الحدود عن المسلمین من استطعتم فان کان له مخرج فخلّوا سبیله فان الامام عن یخط ف العفو خیر

من ان یختم ف العقوبة، ای کاش این جمله تابلو مشد برای برخ از قضات که معلوم الحال هستند. لذا اگر کس حقش اعدام
بخورد. البته نه اینکه لاابال اعدام شود یا حد شرع گناهاعدام نشود و حد نخورد بهتر از این است که ب یا حد هست، ول

گری کنیم بله دلیل برای جرم او مشخص نشده است.
حدیث دیر: اقل الْعثْرةَ و ادرا الْحدَّ و تَجاوزْ عما لَم يصرح لَكَ بِه. 

 از لغزش بذر و حد را دفع کن و از آن چه به یقین نرسیدی بذر. در روایت از حضرت امیر علیه السلام داریم که اگر عذری
آورد بپذیر و اصلا برایش عذری بتراش. البته این روایات باید خوب فهمیده شود نه اینکه حق مسلّم و ثابت شده را عذرتراش

کنیم خصوصا در امور مسئولان نظام که استثنا شده است و در جایش بحث شده است.
حدیث دیر: قَال امير الْمومنين علَیه السلام: اذَا كانَ ف الْحدِّ لَعل او عس فَالْحدُّ معطَّل.  
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 یعن موجب حدّ باید مسلّم و قطع باشد وگرنه حدّ باید تعطیل شود.
با توجه به اسناد ارائه شده برای قاعده درأ ش در اصل اسناد ارائه شده ف الجمله نیست.


